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  چكيده

در تــاريخ ايــران، همــواره نقــشي مــؤثر و اساســي در شــئون گونــاگون ران وزيــ
عنوان نهادي در دل حكومت بـوده و در رأس      اند و به تنهايي به      داري داشته   مملكت

ن ايراني پس از اسـلام و  اند البته نقش وزيرا نيروهاي حافظ ايرانشهري عمل كرده    
در اين مقاله بـه بررسـي نقـش         . تر شده است    برتري يافتن اعراب و تركان، پررنگ     

وزيــران ايرانــي در احيــاء و گــسترش هويــت ملــي در دوران حكومــت عباســيان، 
  .سامانيان، غزنويان و سلجوقيان پرداخته شده است

بـزرگ ايرانـي،    تـوان گفـت كـه وزيـران           براساس نتايج پژوهش با قاطعيت مي     
آنـان بـه   . انـد  دوران به هويت ملي اين سرزمين كـرده      اين  خدمات قابل توجهي در     

شان به احيـاء و گـسترش هويـت           خاطر افكندن جان خود، خانواده و صرف اموال       
تـلاش بـراي   . انـد  ه و در اين زمينه خدمات بسياري را انجـام داده     كردايراني همت   

عنـوان   يد بر به كـارگيري زبـان فارسـي، بـه         احياء و پاسداشت هويت فرهنگي، تأك     
چنين تلاش بـراي حفـظ و گـسترش          هاي هويت ايراني و نشر آن، هم        يكي از مؤلفه  

ــارگيري روش     ــه ك ــر ب ــد ب ــران، تأكي ــايي و اســتقلال ســرزمين اي قلمــرو جغرافي
هـاي خـدمت      ترين شيوه   ان و احياي سياست ايرانشهري، عمده     ي ايران يسياستمدار

  .ياء و گسترش هويت ملي بوده استاين وزيران در اح
  

وزيران ايرانـي، هويـت ملـي، عباسـيان، سـامانيان، غزنويـان،              :ها  كليدواژه
  .سلجوقيان
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  درآمد. 1
به معني فتوا » وي چيرا«پهلوي است كه در اوستايي » وي چير «معربّ واژة   » وزير«كلمة  

ري در تاريخ ايران، بـه      سابقة وزارت و ديوانسالا   . )78: 1380پورداود،  (دهنده بوده است    
 گردد و از وزيراني چون مهرنرسي، وزير بهرام گـور و بزرجمهـر، وزيـر    دوران باستان برمي  

پس از ورود اسلام به سـرزمين ايـران،         . انوشيروان در ايران قبل از اسلام ياد شده است        
ن خليفـة  ، تشكيل ديوان و تشكيلات اداري را از ايرانيان آموختند و در زمـا           كرانشين اعراب

  )1(.تأسيس كردند ـ به تقليد از تشكيلات ديواني ايرانيانـ  دوم، تشكيلات ديواني را
كه خلفاي اموي هـيچ نظـر خوشـي نـسبت بـه عناصـر                 رغم آن   در دورة امويان علي   

شان بر اين بود كه خلافت اسـلامي را رنگـي عربـي               و پيوسته سعي   اند  غيرعربي نداشته 
نستند به دربار آنها راه يابند و سمت دبيري و تصدي ديوان را             بدهند، باز هم ايرانيان توا    

اميه و روي كار آمدن عباسـيان، كـه          تا اين كه با سقوط دولت بني      . به دست خود بگيرند   
دانستند، ورق برگـشت و ايرانيـان        هاي آنان مي   حكومت خود را وامدار ايرانيان و تلاش      

هاي بالايي چون وزارت، دبيـري       يان، به مقام  ترين كارگزاران حكومت عباس    عنوان مهم  به
ويـژه در زمـان      نائل شدند و اين سنّت پس از آن در تمـام طـول تـاريخ ايـران، بـه                  ... و

  .حكومت اعراب و تركان بر ايران، تداوم يافت
عنوان نهادي در دل حكومت       وزير در تاريخ سياسي ايران زمين، همواره به تنهايي به         

كتـاب  در . نيروهـاي حـافظ ايرانـشهري قـرار داشـته اسـت      كـرده و در رأس      عمل مـي  
افـراد نـوع انـسان را       ... سلطنت را مطلقاً بنياد بر وزارت اسـت       «:  آمده است  آثارالوزراء

» جمله كمالات و تمامت سعادات چه در دنيا و چه در آخرت، متعلق بـه وزارت اسـت                 
 به وزيـر و كفايـت او        چنين آباداني و زوال حكومت و مملكت را         هم. )2 :1337عقيلي،  (

چون وزير نيـك روش     «: نويسد  الملك طوسي مي    اند؛ چنانكه خواجه نظام     وابسته دانسته 
باشد، مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده و بـا بـرگ باشـند و پادشـاه                     
فارغ دل، و چون بد روش باشد در مملكت آن خلـل تولـد كنـد كـه درنتـوان يافـت و               

  .)223: 1375الملك طوسي،  نظام(» رگردان و رنجور دل بود و مضطربهميشه پادشاه س
اش همچـون شمـشير      ناگفته پيداست كه چنين سمِت و مقامي همواره براي صاحب         

توانسته در پي داشته    اي بوده كه در عين بلندي جايگاه، بزرگترين خطرها را نيز مي            دولبه
تـر از وزارت      هيچ كـار سـخت    «: يسدنو  باشد؛ خواجه نصيرالدين طوسي در اين باره مي       

سلطان نبَود، كه به مكان او منافست بسيار كنند و حساد او اولياي سلطان باشـند كـه در                   
منازل و مداخل با او مساهم و مشارك باشند، و پيوسته طامعان منصب او منتهز فرصتي،                
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از سـخن ايـن     كه    چنان. )318: 1356ي،  اخلاق ناصر (» حبايل باز كشيده و مترصد ايستاده     
آيد و نيز بـا نگـاهي بـه تـاريخ پرفـراز و نـشيب ايـران،                    وزير دانشمند عهد مغول برمي    

اي مورد رشـك و حـسد قـرار گرفتـه،      شود كه بيشتر وزراي بزرگ به گونه   مشخص مي 
 و از اين روست كه خدمات وزيران ايراني كـه بـراي احيـاي     )2(اند معزول يا كشته شده   

ويـژه پـس از اسـلام و         هاي سياسي و تـاريخي، بـه       رين بزنگاه ت هويت ايراني در بحراني   
  .نمايد اند، بسيار حائز اهميت مي تسلّط عربان و تركان، جان خود را به خطر انداخته

هاي حكومت عباسيان، سـامانيان، غزنويـان و سـلجوقيان بـه              وزيران ايراني در دوره   
بيـشترين تـلاش    . انـد   ردهانحاي مختلف در احياء و گسترش هويت ايراني نقش ايفا ك ـ          

هـا و     وزيران ايراني، احياء و پاسداشت هويت فرهنگي و تلاش بـراي برگـزاري جـشن              
هـاي عـرب و تـرك، احيـاء و نـشر زبـان                آداب و سنن ايراني، حتي در دربار حكومت       

هـايي از ديگـر     عنوان يكي از ابعاد مهم هويت ايراني و به تبع آن ترجمة كتاب             فارسي به 
تـلاش  . ين زبان و حمايت و تشويق دانشمندان و اديبان ايرانـي بـوده اسـت              ها به ا    زبان

براي حفظ و گسترش قلمرو جغرافيايي و آباداني شهرها، تأكيد بـر بـه كـارگيري روش              
هاي ديگر خدمت وزيران ايرانـي       ان و احياي سياست ايرانشهري، راه     يسياستمداري ايران 

  .به احياء و گسترش هويت ملي بوده است
مقاله با مفروض انگاشتن نقش ويژة وزيران و ديوانـسالاران در حفـظ و احيـاء                اين  

هويت مليّ درصدد است به ايـن پرسـش پاسـخ گويـد كـه وزيـران بـزرگ ايرانـي در                      
هاي مورد بحث، به چه اشـكالي در احيـاء و گـسترش هويـت ايرانـي كوشـيده و                     دوره

  اند؟ چگونه در راه نيل به اين اهداف تلاش كرده
  

  يشينة پژوهشپ. 2
پژوهش مستقلي كه به نقش وزيران در احيا و نشر هويت مليّ ايرانيان پرداختـه باشـد،                 

صورت گذرا به اين امر اشـاره و         ها گاه به   صورت نگرفته است؛ اما در برخي از پژوهش       
  .يا به نقش يك وزير خاص پرداخته شده است

رسـي نقـش خواجـه      ، بـه بر   خواجه نظـام الملـك     در كتاب    )1384(جواد طباطبايي 
دهي به هويت فرهنگي و سياسي ايرانيان در دورة سلجوقي            الملك در احياء و شكل     نظام

  .پرداخته است
در بحثي با عنـوان، نقـش       » زبان و هويت مليّ   « در مقالة    )1384(داود هرميداس باوند  

مي هاي بزرگ مثل جيهاني، بلع     ديوانسالاران در رنسانس ادبي ايران، از برخي از خاندان        
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نام برده و برخي از     ... االله، عطاملك جويني و     الملك، رشيدالدين فضل   و وزرايي مثل نظام   
  .است  برشمرده فارسي و طرفداري از شاعران و نويسندگان احياي زبان هاي آنها را در تلاش

، فهرستي  وزيران ايراني از بزرگمهر تا اميركبير      در كتاب    )1373(عبدالرفيع حقيقت   
  .ان تاريخ ايران ارائه داده و از برخي اعمال آنان ياد كرده استاز تمام وزير

  
  چارچوب مفهومي. 3
  هويت ملّي. 3-1

دهندة وابستگي آحـاد يـك جامعـه و           ترين سطح هويت، هويت مليّ است كه نشان         مهم
فرايند پاسخگويي آگاهانة يك ملـّت بـه        «در واقع، هويت مليّ     . يك ملّت مشترك است   

خود، گذشته، كيفيت، زمان، تعلّق، خاستگاه اصلي و دائمي، حـوزة           هاي پيرامون    پرسش
هاي مهم از هويـت تـاريخي خـود          تمدني، جايگاه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارزش      

ها و   اي از گرايش    مجموعه« و به تعبيري ديگر، هويت مليّ        )111: 1383گودرزي،  (» است
ش و يكپارچه كننـده در سـطح   بخ هاي مثبت به عوامل، عناصر و الگوهاي هويت   نگرش

  .)32: 1383ميرمحمدي، (» عنوان واحد سياسي است هر كشور، به
بحث و بررسي درخصوص هويت مليّ و ابعاد آن، ابتـدا در كـشورهاي اروپـايي و                 

از آنجايي كه هدف نگارندگان در      . غربي شكل گرفت و در ادامه به ايران نيز كشيده شد          
يراني در احياء و نشر هويـت ملـّي ايرانيـان اسـت، در              اين مقاله، بررسي نقش وزيران ا     

  .شود بحث از ابعاد هويت مليّ، به ديدگاه انديشمندان و پژوهشگران ايراني اشاره مي
  

  ابعاد هويت ملي. 3-2
 هويت مليّ ايرانيان، زبان فارسي است كه به باور برخي، ما مليّـت              بعدترين    يكي از مهم  

هاي سياسـي در واحـدهاي جغرافيـايي متعـدد            پراكندگي و ايرانيت خودمان را با وجود     
 و به   )22: 1373مسكوب،  (ايم   فرمانروايي عرب و ايراني و ترك، به وسيلة آن حفظ كرده          

هويـت ملـّي در ايـران همـواره بـا زبـان فارسـي پيونـدي                 «. گونه اسـت    واقع نيز همين  
آيـد، زبـان فارسـي        مـي  ناگسستني داشته است؛ زيرا تا از ايران و ايراني صحبت به ميان           

هـاي   اين زبان به دليل ويژگي    . دهد هاي اصلي خود را نشان مي      عنوان يكي از شاخصه    به
عنـوان محـور اصـلي فرهنـگ و تمـدن       بخش و به خاصي كه دارد همواره عامل وحدت    

ايراني مطرح بوده است كه حتيّ اقوام غير فارسي زبان ايراني نيز از اين زبان، پيوندهاي                
  .)76: 1384 لك،( »اند ن خود و سرزمين ايران و ساير اقوام آن ايجاد كردهعميق بي
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يكي ديگر از ابعاد هويـت ملـّي، فرهنـگ          . يكي ديگر از ابعاد هويت مليّ، فرهنگ است       
بـه  . فرهنگ هر ملت، همان ميراث اجتماعي است      «است؛ در تعريف فرهنگ بايد گفت       

دانش، دين، هنر، اخلاقيات، قانون، فنون      اي است شامل      عبارت ديگر، كليت به هم تافته     
چنـين  . )20-21: 1378ورجاونـد،   (» ابزارسازي و كاربردهاي آن و روش فرا رساندن آنها        

كاركردهاي فرهنگي در تشخيص هويت ملـّي نقـش مهمـي داشـته             «رسد كه     به نظر مي  
اري، سـت (» نامنـد  است؛ زيرا يك ايراني را به واسطة فرهنگ ايراني است كـه ايرانـي مـي       

ي فرهنگ ايران، هميشه نقش پر رنگ و  گمان دين در ميان عناصر سازنده  بي. )97: 1380
  .اي داشته است جايگاه ويژه

: 1378معمـار،   (بعد جغرافيايي نيز يكي از ابعاد هويت مليّ است و بـه بـاور برخـي                 
 ـ         )103: 1383؛ قيصري،   302 ق  هويت مليّ در درجة نخست، زاييدة محيط جغرافيايي متعلّ

در كشورهايي مانند ايران كه همواره در معرض حوادث و تحولات «به هر ملت است و 
نـصري،  (» اي داشـته اسـت     اند، مفهوم ميهن اهميت ديرينه و تعيين كننده        المللي بوده   بين

1387 :146(.  
 تأكيدشان بر تـاريخ بـوده و        )169: 1383؛ احمدي،   322: 1383ميرمحمدي،  (برخي نيز   

بعد تاريخي هويت مليّ عبـارت اسـت از   . اند ن مؤلفة هويت مليّ برشمرده  تري  آن را مهم  
هاي تاريخي و احساس دلبـستگي بـه آن كـه            آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشته      

  .شود هاي مختلف به يكديگر و مانع جدا شدن يك نسل از تاريخش مي سبب پيوند نسل
. شود، بعـد سياسـي اسـت       ه مي آخرين بعد هويت مليّ كه در اينجا از آن سخن گفت          

تـاريخ  . منظور از سياست در اينجا، گرايش عمومي به چگونگي ادارة امور جامعه است            «
دهد كه اين گرايش در ميان ايرانيان همواره وجود داشته و از ايـن حيـث    ايران نشان مي  

تفاوت به ادارة امور جامعـه و چگـونگي اعمـال حاكميـت و شـيوة                 ايرانيان مردماني بي  
توان در اين دانست كـه بـراي ايرانيـان،        دليل اين توجة ويژه را مي     . ... اند كومت نبوده ح

گاه و عرصه و ابزار تحقّق يك زندگي جمعـي، مبتنـي بـر               عرصة سياست همواره تجلي   
  .)107-106: 1383قيصري، (» هاي فرهنگي و ديني بوده است آرمان
  

  تحقيقروش . 4
. بـرد  اي و اسنادي بهره مـي  حليلي، از روش كتابخانه رهيافتي توصيفي ـ ت اباين پژوهش 

هاي عباسيان، سامانيان، غزنويـان و سـلجوقيان         محدودة تاريخي مورد بررسي، حكومت    
 در احياء و گسترش هويت مليّ ايرانيـان  ،است؛ بدين شكل كه به نقش وزيران هر دوره 
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ن و محـدوديت مقالـه،      لازم به ذكر است كه به سبب تعداد زياد وزيرا         . شود پرداخته مي 
 دو تن از بزرگترين وزيران هر دوره، كه در زمينة هدف مورد نظر           بهدر اين جستار فقط     

  .پردازيم يكوشيده باشند م
  
عباسي، ساماني، غزنوي و سلجوقي در احيـاء و گـسترش   هاي  دورهنقش وزيران   . 5

  هويت ملي
زيران ايراني پـس از اسـلام   از آنجايي كه هدف نگارندگان در اين جستار، پرداختن به و        

رسد كه بحث از وزارت عباسيان شروع شود؛ زيرا در دولـت              است، ضروري به نظر مي    
انـد، امـا هـيچ       اميه اگرچه ايرانيان تصدي برخي از امور ديـواني را بـر عهـده داشـته                بني

 ـ        . اي در اين دوره به وزارت نرسيده است        ايراني ه در واقع، در دورة اموي نهـاد وزارت ب
در . گذاري شده اسـت  معناي واقعي كلمه وجود نداشته و اين نهاد در دورة عباسيان پايه        

پاية وزارت در دولت عباسي بنا شـد و قـوانين آن در   «:  آمده است تاريخ الفخري كتاب  
اما قبل از آن وزارت نـه قاعـدة معينـي داشـت و نـه قـوانين                . زمان ايشان برقرار گرديد   

آمد   از سلاطين داراي اطرافيان و اتباعي بودند و چون امري پيش           پابرجايي، بلكه هر يك   
كرد و هر يك از ايـشان بـه          نمود، سلطان با صاحبان خرد و رأي درست مشورت مي          مي

شدند و چون بني عباس به سلطنت رسـيدند، قـوانين وزارت             منزلة وزيري محسوب مي   
ز آن بـدو كاتـب يـا مـشير          برقرار گرديد و وزير، وزير ناميده شـد، حـال آنكـه پـيش ا              

  .)206: 1360ابن طباطبا، (» گفتند مي
  
  وزارت در عهد عباسيان. 5-1

هـا و از خودگذشـتگي ايرانيـان         يكي از دلايل اصلي پيروزي عباسيان بر امويـان تـلاش          
ـ نخستين وزير ايراني در دورة  بزرگاني چون ابوسلمة خلال   . خصوص خراسانيان بود    به

مسلم خراساني و ديگر ايرانياني كه در انتقـال خلافـت بـه عباسـيان     بعد از اسلام ـ ، ابو 
  .اند كرده اند، اهدافي را دنبال مي نقش اصلي را داشته

گيري حكومت عباسيان، ايرانيـان فرصـت يافتنـد بـه دسـتگاه               بدين ترتيب، با شكل   
تـرين   ماي كه وزارت عباسيان را كه پس از مقام خليفه، مه ـ            گونه  حكومت وارد شوند؛ به   

اهميت و برجستگي نقش وزيـران      . ها ايرانيان بر عهده داشتند     سمِت بود، در بيشتر زمان    
در دورة عباسيان تعجب برخي از مورخان غربي را نيز برانگيخته است؛ براي مثـال آدام                

كند مقدم بودن نقش وزير بر همة        اي كه بيشتر از همه جلب نظر مي         نكته«: نويسد  متز مي 
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است؛ با توجه به آنكه وزير فقط ريـيس كاتبـان بـود و دولـت عباسـي در                   سران دولتي   
توان گفت اين حالت، احياي نظام سلسله مراتبـي اسـت            اصل، بنيادي نظامي داشت، مي    

  .)108: 1، جلد1362متز، (» كه نظامي پايدار در شرق كهن بود
رتر بـوده و    در ميان وزيران ايراني عباسيان، برمكيان و خاندان سـهل از همـه مـشهو              

در ادامـه   . انـد  بيشترين تلاش را براي احياي هويت ايراني در دلِ حكومت عباسي كرده           
  .شود به تلاش اين وزيران و نقش آنها در احياي هويت مليّ ايرانيان پرداخته مي

  نقش برمكيان در احياي هويت ايراني. 1-1- 5
 كهـن، سـدانت و كهانـت        خاندان برمكي اصلاً خانداني ايراني بوده و بنابر روايـات         

را كه سالياني دراز قبـل از اسـلام بتخانـة معروفـي در بلـخ بـوده را بـر عهـده            » نوبهار«
 در باب مـĤثر و مفـاخر وزراي         ،دستورالوزراهنويسندة كتاب   . )27: 1352بووا،  (اند   داشته

ن ايـشا «: نويـسد  كند و مـي    ماضيه و المعيت و اريحيت ايشان، ابتدا با برمكيان شروع مي          
» انـد   وجوه اكارم و فهرست مكارم و سرجريدة معالي و معاني و قبلة آمال و اماني بـوده                

  .)47 :1364الاصفهاني، (
قدرت و نفوذ برمكيان در دورة عباسيان به جايي رسيده بود كه هر كس در دسـتگاه                 

 شد و حتي با بودن آنها خليفـه  خلافت عباسي با آنها وابستگي نداشت، از كار بركنار مي    
 در ميان وزيران خانـدان برمكـي، خالـد بـن برمـك،              )3(.نيز در دستگاه تصرفي نداشت    

  .اند يحيي بن خالد و جعفر بن يحيي برمكي از همه مشهورتر بوده
 ؛انـد  وزيران خاندان برمكي به چند شكل در پاسداشت هويت ايراني نقش ايفا كرده            

برخـورد فرهنگـي پويـاترين       «كـه   از آنجـايي  . ترين تلاش آنها در حوزه فرهنگ بود        مهم
 اين بزرگـان نيـز از ايـن روش اسـتفاده            )388: 1367بارنز،  (» عامل و محركّ تاريخ است    

با تلاش وزراي اين خاندان، آداب و رسوم دربار ساساني بـه دربـار عباسـي راه                 . كردند
نفوذ فرهنگ و آداب و رسوم ايران باستان در دورة عباسيان بـه شـكلي بـود كـه                   . يافت

خليفه نيز ديگر فقط رئيس جامعة مسلمانان نبود و جانشيني شـهرياران سـابق ايـران را                 
برعهده گرفت و در دستگاه سلطنت، بـراي تمـامي جزييـات زنـدگي روزانـه و تعيـين                   

كار . خصوصيات زندگي مذهبي و اداري، ايران باستان را نمونه و سرمشق خود قرار داد             
 بـود،   ايرانيـان عيد نوروز را كه آغـاز سـال شمـسي           تا آنجا پيش رفت كه در اين دوره،         

  .)259: 1356برون، ( )4(گرفتند  جشن مي
حمايـت  راه ديگري كه بر مكيان در احياء و گسترش هويت ايراني در پيش گرفتند،               

ايراني، شيعيان و كساني كه نـزد ايرانيـان محبوبيـت داشـتند و              و پشتيباني از دانشمندان     
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برمكيـان دشـمني هـارون نـسبت بـه           حكومت عباسيان بود     جمع كردن آنان در دستگاه    
آوردنـد و     دانستند اما از بيم هارون دم برنمي        پسنديدند و آنرا نامشروع مي      علويان را نمي  

در سـال   . )191: 1336زيـدان،   (رساندند    توانستند به صورت پنهاني به آنها ياري مي         تا مي 
حيي تفويض كـرد و عمـلاً او رئـيس          الرشيد تمامي اختيارات را به ي        هجري هارون  178

يحيـي هميـشه طرفـدار علـم و معرفـت بـود و علمـا و        . علي الاطلاق امپراتـوري شـد    
كرد؛ در ميان كساني كه در جلسات         هنرمندان و فلاسفه را جمع و جلساتي را برگزار مي         

كردند علي بن هيثم يكي از بزرگترين علماي امـامي بـود كـه در نـزد                   يحيي شركت مي  
شود از كساني چون هشام بن الحكم كوفي،          چنين مي    بسيار مورد احترام بود، هم     شيعيان

  .)55-6: 1352بووا، (شيخ اماميون و فاضل نيريزي كه يك منجم ايراني بود، ياد كرد 
ــه مــساجد و    ــادي، از جمل ــاداني ســرزمين خراســان بناهــاي زي ــراي آب ــان ب برمكي

واره توجه خاصي به خراسان و مـردم آن     كاروانسراهايي در آن ديار احداث كردند و هم       
در پرتو حسن ادارة امور و از بركت جود و عطا و بذل و بخشش «اي كه  داشتند به گونه 

» چنان در خراسان محبوب و گرامي شدند كه مردم نام هارون الرشيد را فراموش كردند              
  .)82: 1352بووا، (

 ـ  ران كردن ايوان مـداين از ديگر خدمات خاندان برمكي، تلاش در جلوگيري از وي
در زمان خلافت منصور عباسي بوده اسـت كـه    ـ  عنوان نماد تمدن ايران قبل از اسلام به

  .)212: 1360ابن طباطبا، ( خالد بن برمك سعي كرد او را از اين كار منصرف كند
  هاي فضل بن سهل در بازسازي هويت ايراني تلاش. 1-2- 5

خ، از زرتشتيان تازه مسلمان و وزير با تدبير و          فضل بن سهل سرخسي پسر زادان فرّ      
 او در ابتـدا توسـط يحيـي برمكـي بـه مـأمون معرفـي شـد                 . دانشمند مأمون عباسي بود   

  .)81 :1373حقيقت، (
فضل بن سهل در دورة وزارتش چنان قدرتي داشـت كـه حتـي مـأمون كوركورانـه                  

ه نهايت رسيد، بـسا     ضعف قوم عرب ب   «در چنين روزگاري    . تحت نفوذ و سيطرة او بود     
هـاي او نـسبت بـه خـويش          التفـاتي  آمدنـد و از بـي      كه در كوي و برزن پيش خليفه مي       

عنايتي دربارة اعراب، سيل خـشم و نارضـايتي آنـان را             گونه بي  بدين...كردند شكايت مي 
يكي از دلايل اصلي اين تحول، وجود فـضل         . )204: 1/1378كوب،    زرين(» انگيخت برمي

  .هاي او بود  وزير مأمون، و سياستبن سهل سرخسي،
الرشيد، خليفة عباسي، بين فرزنـدان او امـين و            دانيم، پس از هارون     گونه كه مي    همان

خلافت مأمون و وزارت فضل بن      . مأمون بر سر خلافت درگيري و كشمكش در گرفت        
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توانست خود به شكلي خدمتي به فرهنگ و هويت ايراني باشد؛ زيـرا مـأمون                سهل، مي 
 اش در خراسان مستقر بود و فضل بن سهل نيز وزير او بود و اين خليفـه                  زمان وليعهدي  در

امين وزارت خود را به فـضل بـن         «حال آنكه   . را با آيين و فرهنگ ايراني آشنا كرده بود        
ربيع از اعراب ضد شعوبي داده بود كه در دستگاه هارون الرشيد هم معارض برامكـه و                 

بنـابراين، خلافـت امـين      . )357: 2/1378كوب،    زرين(» اني بود مخالف با نفوذ فرهنگ اير    
 رنگ شدن نفوذ فرهنگ ايراني در دربار عباسيان شود؛ بـدين سـبب،              توانست موجب كم   مي

كرد، آرزو داشت مرو بـه جـاي         ابن سهل كه براي به خلافت رساندن مأمون تلاش مي         «
 آن بازگردانده شود و بـه       بغداد، پايتخت اين خلافت باشد و مجد و عظمت خراسان به          

وي نپـذيرفت كـه     . ها در پشت اين مسئله منجر شود        نقشي بارز در گردآوردن خراساني    
پس از خواري برمكيان، تحت فرمان باشد؛ از اين رو، به سختي از مأمون پـشتيباني كـرد و                   

  .)127: 1385طقوّش، (»وي امامي بود كه خراسانيان از نو گردش جمع شدند. بند او شد پاي
بـن    هـاي فـضل بـن سـهل بـراي وليعهـدي حـضرت علـي                 تلاش. 5-1-2-1
ترين كار فضل بـن سـهل در زمـان وزارتـش، راضـي               دون شك مهم   ب :)ع(الرضا  موسي

، امـام   )ع(كردن مأمون، براي پذيرش و اعلام وليعهدي حضرت علي بن موسـي الرضـا             
غيير عباسيان و علويـان     ؛ با در نظر گرفتن تقابل دائمي و غيرقابل ت         )5(هشتم شيعيان، بود  

هاي مهم و برجستة مدافعات مليّ       در طول تاريخ اسلام، اين الفت تاريخي يكي از نقش         
شود كه با تدبير بزرگان ايراني و به وسيلة          و فكري در تاريخ ايران و اسلام محسوب مي        

ته نشد  هر چند نتيجة كليّ و نهايي از آن گرف        . ايرانيان غيرتمند به مورد اجرا گذاشته شد      
شـد، ولـي از نظـر     ) ع(و عاقبت منجر به قتل فضل بن سهل و شـهادت حـضرت رضـا              

ويژه تغيير مسير سياست حكومت عباسـيان مغـرور و برگزيـدن پـرچم               تحول فكري، به  
چنين . سبز به جاي پرچم سياه و ديگر موارد آن از هر لحاظ قابل توجه و اهميت است                

ژاد خسروان بود و به تشيع شهرت داشـت، بـا           رسد كه فضل بن سهل كه از ن        به نظر مي  
هـايي در سـر داشـت و بـه           ها و نقشه   ، انديشه )ع(روي كار آوردن علي بن موسي الرضا      

ترسيدند كه او خلافت را از خاندان عباس بـه خانـدان         همين دليل عباسيان بغداد نيز مي     
  .)204-203: 1/1378كوب،  زرين(علي منتقل كند 

 شد كـه اگرچـه وزيـران باتـدبير ايرانـي در دسـتگاه حكومـت                 در پايان بايد يادآور   
هاي آنـان در      عباسيان ناجوانمردانه به قتل رسيدند، اما هيچگاه نبايد هوشمندي و تلاش          

زمينة احياء هويت مليّ ايرانيان در دوران عباسيان و طول تاريخ ايـران فرامـوش شـود؛                 
نستند پس از دو قرن، در حاشـيه بـودن،          هاي آنان بود كه ايرانيان توا      زيرا به سبب تلاش   

  .ديگر بار خود را بر حكومت تحميل كنند و در قسمتي از ايران به استقلال فرمان برانند
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  وزارت در عهد سامانيان. 5-2
دانيم قبل از به حكومت رسيدن سامانيان، دو سلسلة ايراني طاهريان و             گونه كه مي    همان

در تاريخ ايـن دو سلـسله از هـيچ وزيـر بـزرگ و               . اند صفاريان بر ايران حكومت كرده    
انديشمندي ياد نشده است به همـين سـبب مـا نيـز بحـث وزارت را از دورة سـامانيان             

  .كنيم شروع مي
ترين دوران تاريخ فرهنگ ايران زمين، پـس     دوران حكومت سامانيان يكي از باشكوه     

اميـر نـصر بـن احمـد        گمان دورة سي سالة حكومت        از ورود اسلام به ايران است و بي       
پادشـاهان  .  دورة اعتلاي فرهنگ ايراني در آن روزگـار اسـت          )ق.هـ331 تا   301( ساماني

هاي كهن فرهنگي، استقلال ديرپاي دولـت        دريافته بودند كه بدون احياي سنّت     «ساماني  
؛ به همين سبب، اميران ساماني، وزيـران  )179: 1375برتلس، (» آنان نيز ميسر نخواهد بود  

هـاي   اين بزرگان با آميخـتن سـنّت      . ران فرهيخته و با تدبير ايراني را به كار گرفتند         و دبي 
كهن ايراني و مباني شريعت اسلامي به ايجاد تشكيلات پيشرفته و كارآمد اداري موفـق               

تلفيق فرهنگ ايراني و احكـام اسـلامي، تـوفيقي شـگرف بـود كـه در پرتـو آن،           . شدند
  .به بالندگي رسيديراني ـ اسلامي فرهنگ و تمدن ا

 گفـت كـه روي هـم رفتـه در قلمـرو             بايددرخصوص تشكيلات حكومتي سامانيان     
سپاه كه فرماندة سپاه در رأس      : سامانيان سه نهاد صاحب قدرت و نفوذ عبارت بودند از         

آن قرار داشت، دستگاه اداري كه زير نظر وزير بود و روحانيون كه قاضي القضاه حنفي                
در اين حكومت بين سپهـسالاران و وزيـران         . )188 :1365فراي،  (بر آنان رياست داشت     

چنان كه گاهي سپهسالاران، قـدرت        بر سر قدرت درگيري دائمي وجود داشته است؛ آن        
تا زماني كه وزيران بزرگي چون جيهاني و بلعمي         . اند و گاهي وزيران    را در دست داشته   

كردند، سامانيان در اوج قدرت       مي بر صدر امور بودند و امور ديواني و كشوري را تدبير          
سـالاران چيـره شـدند و قـدرت را در دسـت              و شوكت بودند؛ اما از هنگامي كه سـپاه        

 در حكومت و سرزمين آنها به وجود آمد؛ بـه همـين دليـل               شگرفتند، درگيري و اغتشا   
يكـي از عوامـل سـقوط سلـسلة سـاماني را برتـري يـافتن                «است كه برخي از مورخان      

  .)137: 1381فروزاني، (» اند و نظاميان بر ديوانسالاران دانستهسپهسالاران 
در ميان وزيران سامانيان، ابوعبداالله جيهاني و ابوالفضل بلعمي از همه مشهورترند كه  

  .شود در ادامه به آنها پرداخته مي
  جيهاني و هويت ايراني. 2-1- 5

ني به وزارت رسيد و     ابوعبداالله محمد بن احمد جيهاني در زمان نصر بن احمد ساما          
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ق . هـ ـ 301به استناد تاريخ بخارا، امير احمد ساماني در سال          . اولين وزير اين پادشاه بود    
در چنـين   . به قتل رسيد و پس از او امير نصر كه تنها هشت سال داشت، امـارت يافـت                 
 النرشـخي، (وضعيتي، وزارت امير نصر را ابوعبداالله محمد بن احمد جيهاني به عهده گرفت              

 كه در ادامه به او پرداخته خواهد شـد  ـ  هاي او و ابوالفضل بلعمي با تلاش. )129: 1351
  .دوران اين پادشاه، اوج قدرت و شوكت سامانيان و اعتلاي فرهنگ و زبان فارسي شدـ 

ابوعبـداالله مـردي بـود دانـا و سـخت           «: نويسد گرديزي در مورد وزارت جيهاني مي     
و او را تأليفات بسيار اسـت       . همه چيزها بصارت داشت   هوشيار و جلد و فاضل و اندر        

و چون او به وزارت نشست به همة ممالك جهان نامه نوشـت و              . اندر هر فني و علمي    
ها بخواست تا نسخت كردنـد و بـه نزديـك او آوردنـد؛           ها و ديوان   هاي همه درگاه   رسم

 و زابل و كابل     چون ولايات روم و تركستان و هندوستان و چين و عراق و شام و مصر              
هايش بنهـاد    هاي جهان به نزديك او آوردند و آن همه نسخت           همه رسم . و سند و عرب   

تر بود، از آنجـا برداشـته، و    و اندر آن نيك تأمل كرد، و هر رسمي كه نيكوتر و پسنديده       
هاي نيكو را بگرفت فرمود تا همة اهل ديوان و       تر بود، بگذاشت و آن رسم      آنچه ناستوده 

  .)150: 1347گرديزي، (» ها را استعمال كردندي  حضرت بخارا، آن رسمدبيران
اين وزير انديشمند و با تدبير با اين عملش موجـب اعـتلاي فرهنـگ ايرانـي شـده                   

تواند سبب اعتلاء    ها مي  هاي سودمند ديگر ملت    است؛ زيرا استفاده از تجربيات و دانسته      
كـه    هـاي فرهنگـي نيـز رخ دهـد چنـان           تواند در ديگر حوزه    اين عمل مي  . و ترقي شود  

هـايي كـه از جهـت        فرهنگ ايراني در طـول تـاريخ تحـول خـود، هميـشه از فرهنـگ               «
انـد، آمـوزش گرفتـه و بـه          پيچيدگي و كارايي در سـطح بـالاتر از فرهنـگ خـود بـوده              

تـري بودنـد، آمـوزش فرهنگـي         هايي كه برعكس از اين جهت در سطح فروپايه         فرهنگ
  .)242: 1379ثلاثي، (» داده است

از ديگر كارهاي تأثيرگـذار جيهـاني، تـشويق و حمايـت از دانـشمندان، شـاعران و                  
نويسندگان عصر بود كه خود، قدم بسيار مهمي در جهت توسعه و اعتلاي زبـان و ادب                 

خود جيهاني نيز يكي از دانشمندان زمـان خـود بـود و علـت               . رفت  فارسي به شمار مي   
» اقـت و درايـت در وزارت، شخـصيت علمـي اوسـت            گذشته از لي  «شهرت فراوان وي    

شاعراني چون رودكي، شهيد بلخي، مرادي و فرالاوي معاصر ايـن           . )55: 1347روحاني،  (
چنين احمد بن      هم )352 :1382نفيسي،(اند و حتي مرادي او را مدح گفته است           وزير بوده 

هاي متعددي  بسهل بلخي يكي از بزرگترين فلاسفه و متكلمّان آن دوره كه صاحب كتا        
  .)288: 1، ج2/1363صفا، (است، تحت حمايت او بوده است 
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در حوزة سياست بايد گفت كه استقلال و امنيت ابتداي حكومـت نـصر بـن احمـد                  
او در آغاز صدارت كساني را كه سر به شـورش برداشـته             . هاي جيهاني بود    نتيجة تلاش 

ها پيروز بود و بـه تـدبير و          گبودند، سركوب كرد و با كارداني و شايستگي در تمام جن          
  .)150 :1347 گرديزي،(انديشة او همة كارهاي مملكت نظام گرفت 

  ابوالفضل بلعمي و هويت ايراني. 2-2- 5
ابوالفضل محمد بن عبداالله بلعمـي كـه بـه واسـطة دانـش و هنـر و خردپـروري در               

، پـس از    عنـوان بلعمـي بـزرگ، يـاد شـده اسـت            تواريخ براي امتياز از پسرش، از او به       
 وزارت اميـر نـصر را برعهـده داشـته           325 تـا    309از سـال    «بركناري ابوعبداالله جيهاني    

وزيرانـي چـون بلعمـي و جيهـاني نقـش بـسيار مـؤثري در                . )88 :1365 فـراي، (» است
واسـطة عقـد آل     «كامروايي و عظمت حكومت نصر بن احمد سـاماني كـه بـه تعبيـري                

رسد دليل اصـلي     اند و به نظر مي      داشته )31: 1327،   سمرقندي نظامي عروضي (» سامان بود 
اند؛ زيرا پـس از ايـن    عظمت و اقتدار نصر بن احمد، اين دو وزير لايق و با كفايت بوده 

  .)338: 1382نفيسي، (» هايي در سلطنت نصر بن احمد روي داده است پريشاني«دو وزير 
ر بـن احمـد، ادارة      تجربگي نص  به سبب جواني و بي    درواقع  در زمان وزارت بلعمي،     

در اين دوره، چند فتنه و شورش روي داده كـه بـه             . كشور بر عهدة اين وزير بوده است      
نتيجه مانده و قلمرو جغرافيايي و سياسي سامانيان حفظ شـده             تدبير بلعمي، همة آنها بي    

وقتي نصر بـراي تنظـيم      «ها، از اين قرار بود كه        داستان يكي از بزرگترين اين فتنه     . است
اي  ور خراسان و دفع تحريكات علويان طبرستان به نيشابور رفته بـود، در بخـارا فتنـه                ام

اي در آن دسـت داشـتند و چـون           روي داد كه ظاهراً ديالمه، اسماعيله و غازيـان حرفـه          
برادران كوچك نصر هم كه وي آنها را از بيم طغيان در قهندز شهر حبس كرده بود، بـه                   

با اين همـه بـه تـدبير وزيـر، ابوالفـضل            . ه دشوار شده بود   ماجرا پيوسته بودند، رفع فتن    
  .)393 :2/1378كوب،  زرين(» بلعمي، ماجرا خاتمه يافت و غوغا فرو نشست

  بلعمي و احياي زبان فارسي و فرهنگ ايراني. 5-2-2-1
اند تا آنجا كه پژوهشگران، ايـن        اي به زبان فارسي داشته     خاندان بلعمي، التفات ويژه   

 :1382 نفيـسي، (داننـد    آغازگران سياست ترويج زبان فارسـي در آن عهـد مـي           خاندان را   
ها از زبـان   بنابر همين سياست، در زمان وزارت ابوالفضل بلعمي بسياري از كتاب .)349

 اشـاره   كليله و دمنـه   توان به ترجمة     عربي به فارسي ترجمه شده است، از آن جمله مي         
ي قمري توسط ابن مقفّع از پهلوي بـه عربـي           اين كتاب كه در نيمة قرن دوم هجر       . كرد

برگردانده شده بود، در اين زمان توسط ابوالفضل بلعمي، بـه نثـر پارسـي ترجمـه شـد                   



ان ايراني در احياء و گسترش هويت مليبررسي نقش وزير  

  

 

175

شـماري از شـاعران       چنـين در زمـان وزارت او تعـداد بـي            هم. )397: 1ج ،2/1363صفا،  (
عر فارسي،  زبان در دربار سامانيان حضور داشتند، مشهورترين آنها رودكي، پدر ش            فارسي

 را به فرمان و خواهش او       كليله و دمنه  اي بسيار نزديك داشت و       بود كه با بلعمي رابطه    
ممدوح رودكـي، يعنـي ابوالفـضل       «و اين نشان دهندة آن است كه         )6(. به نظم در آورد   

بلعمي، سرسلسلة خاندان بلعميان نيز دانشمندي شعرشـناس و اديبـي هنرمنـد و فـضل                
 به سخنور بزرگ ايران دلبستگي داشت و او را در عرب و عجم              دوست بود كه اين همه    

  .)38: 1353بهار، (» شمرد همتا مي بي
گونه كه گفته شد، وزيران بزرگ سامانيان علاقة بسياري بـه فرهنـگ ايرانـي و                  همان

احياء و ارتقاي آن داشتند؛ به همين سبب، مقدم دانشمندان بزرگ را به دربـار سـامانيان                 
هـا و     كردنـد و در سـاية چنـين دهـش          هاي شاهانه مي   تند و به آنان دهش    داش گرامي مي 
عنـوان شـهري     بـه «هاي اين رادمردان بود كه بخارا، مركـز حكومـت سـامانيان،               كوشش

فـراي،  (» جهاني كه در دورترين نواحي جهان از اسپانيا تا چين مطرح بود، مـشهور شـد               
1365: 52(.  

ان در آن زمان، به سراسر ماورالنهر كشيده        پروري اين وزير   احياي فرهنگي و فرهنگ   
چنان تأثير عميقي در سرزمين ماورالنهر باقي گذاشت كه غلبـة ايلـك خانيـان و                «شد و   

ها بعـد موجـب كـاهش آن در بـين عناصـر              رفت و آمد طوايف  غز و مغول هم تا قرن          
بيست و   و هنوز هم در قرن       )403: 2/1378كوب،   زرين(» مختلف نژادي آسياي ميانه نشد    

ها جستجو كرد و ديد      هاي آن فرهنگ غني و پايا را در ميان اين ملّت           توان ريشه  يكم مي 
  .خورد هاي فرهنگ باشكوه ايراني آب مي كه چگونه از سرچشمه

  
  وزارت در عهد غزنويان. 5-3

نـژادي بودنـد كـه بـه مـرور زمـان بـه دسـتگاه                  پادشاهان غزنوي در اصل، غلامان ترك     
كردنـد،    نعمتان خـود مـي      هايي كه به ولي     راه يافتند و به سبب خدمت     حكومت سامانيان   

آنان پس از آن كـه از طـرف سـامانيان بـه             . اندك به مناصب حكومتي دست يافتند      اندك
حكومت غزنه رسيدند، توانستند در اواخر عهد سامانيان و دوران تزلزل آنهـا حكومـت               

از چگـونگي پيـدايش     «. ن نائل شوند  مستقلي تشكيل دهند و سرانجام به فرمانروايي ايرا       
دانيم؛ خواه چنين تشكيلاتي را سبكتگين خـود بـه            تشكيلات اداري در غزنه چيزي نمي     

كرد، آنچه مسلم  وجود آورده باشد، خواه كسي ديگر كه پيش از او در غزنه حكومت مي
گيري منـاطقي كـه تـدريجاً         يكي براي ادارة ماليات   : است وجود سه ديوان ضروري بود     
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شد، ديگري براي رسيدگي به مناسبات مكاتباتي و سياسي بـا            گرد هستة غزنه افزوده مي    
بـدين  . آوري سربازان و پرداخت مواجب و سيورات بـه آنـان    بخارا و سومي براي جمع    

ترتيب از برخي جهات سه شاخة اداري كه عبارت بود از ديوان وزير، ديـوان رسـايل و         
آنها به ترتيب با وزيـر، رئـيس دبيـران و عـارض     ديوان عرض به وجود آمد كه رياست     

پس از پيوستن ابوالعباس اسفرايني به اين دستگاه، اين وزيـر           . )40: 1385باسورت،  (» بود
  .)108: 1387انوري، (»سالاري ساماني را به حكومت غزنوي انتقال داد ساختار ديوان« ايراني

 اين دوره نه قـدرت وزيـران    دربارة ديوان وزارت در اين دوره بايد گفت كه وزيران         
اند و نه قدرت وزيران دورة بعد، يعني سـلجوقيان را؛            دورة عباسيان و سامانيان را داشته     

اگرچه سلطان محمود وزراي بالنسّبه كافي داشته، ليكن هيچ يك از ايـشان بـه               «در واقع   
ور علت قدرت و استبداد سلطان نتوانستند مؤسس اساس متين بادوامي بـراي ادارة كـش              

  .)459: 1385اقبال آشتياني، (» شوند
و احمد حسن ميمنـدي، دو تـن از قدرتمنـدترين وزيـران دورة        ابوالعباس اسفرايني   

  .شود اند كه در ادامه به آنها پرداخته مي غزنوي بوده
  ابوالعباس اسفرايني و هويت ايراني. 3-1- 5

وي بود كه پيـشتر     ابوالعباس فضل بن احمد اسفرايني اولين وزير سلطان محمود غزن         
تبـاري بودنـد      غزنويان اولين سلسلة ترك   . در دربار سامانيان به كار كتابت اشتغال داشت       

گونه كه پيشتر گفته شد، غزنويان در دربـار سـامانيان            همان. كه بر ايران حكومت كردند    
آنهـا از آغـاز     . رشد كرده بودند و بدين شكل با آداب و فرهنگ ايراني آشـنايي داشـتند              

توانند بـر ايـن سـرزمين         گرفتن، پي بردند كه بدون استفاده از عناصر ايراني نمي          قدرت
حكومت كنند و به همين دليل، ايرانياني چـون اسـفرايني را بـه وزارت خـود منـصوب               

پيوستن فضل بن احمد اسفرايني از ديوانيان خو گرفته بـا محـيط ايرانـي دربـار                 . كردند
عنوان نخستين وزير محمود، يك محيط فرهنگي         به ساماني به دربار غزنوي و انتخاب او      

ايراني در كنار محمود به وجود آورده بود تا همچنان رسوم كشورداري ايراني در دربـار                
  .غزنويان امتداد پيدا كند

پس از ورود اسلام به ايران، زبان رسمي و درباري اين مرز و بوم زبان عربي شـد و                   
گرفـت تـا جـايي كـه حتـي        زبان عربي صورت مي تمام مكتوبات در دربار پادشاهان به     

كردند و مشهور است يعقوب ليـث   شاعران نيز به زبان عربي شاهان و اميران را مدح مي  
صفاري پس از به قدرت رسيدن، در اعتراض به اين شيوه گفته بود تا ديگر، شاعران او                 

ميـان بـه زبـان     اگرچـه بلع   )260: 1381تـاريخ سيـستان،     (را به زبان عربي ستايش نكننـد        
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هـا   فارسي علاقة بسياري داشتند، اما در زمان آنها هم زبان عربي، زبان رسمي بود و نامه               
موضوع زبان يك نشانة مهم اسـت كـه         «كه    از آنجايي . شد همچنان به آن زبان نوشته مي     

» دانـستند  هواداران ايران همواره آن را وسيله و علامـت بـراي اسـتقرار مـرام خـود مـي       
، ابوالعباس اسفرايني كه يكـي از ايرانيـان پرشـور و طرفـدار              )33: 1383دوشن،  ن  اسلامي(

ــ   زبان فارسي بود در زمان وزارت خود دستور داد كلية امور ديواني دولت غزنويان را              
ـ از عربي بـه فارسـي برگرداننـد و زبـان        بر ايران  تازيانبراي نخستين بار بعد از تسلط       

لية احكام و دفـاتر و مراسـلات را بـه خـط و زبـان                فارسي، زبان رسمي دولت شد و ك      
  .)146: 1373حقيقت، (فارسي نوشتند 

در حوزة فرهنگي بايد گفت كه احياي فرهنگ ايراني كه از زمان حكومت سـامانيان               
صورت جدي شروع شده بود، در دوران وزارت ابوالعباس اسفرايني نيز ادامه  در ايران به  

تـرين عمـل ايـن        احياي فرهنگ ايراني همت گماشت؛ مهـم      پيدا كرد و اين وزير نيز به        
 )115: 1380ريـاحي،   (» درست مثل فردوسي شيفتة فرهنگ ايران بـود       «وزير خردمند كه    

بـه نظـر    . سراي ملي ايران اسـت     تشويق و حمايت از حكيم ابوالقاسم فردوسي، حماسه       
د كند و به دربار     رسد فردوسي زماني تصميم گرفته بود شاهنامة خود را به نام محمو            مي

غزنه ببرد كه هنوز ابوالعباس اسـفرايني بـر مـسند وزارت بـود و راه بلعميـان را ادامـه                     
  :سرايد داد؛ چنانكه مي مي

  انـردد نهـانش نگـز نشــرگـكه ه       رده شد در جهانـرش گستـيكي ف
  د استــمـنشستنگه فضـل بن اح      د استـرقـرش را مسند و مـكجا ف

 به پرهيز و داد و به دين و بـه راي      دايـدخـن كـ چنيروان راـنبد خس

  )171: 4فردوسي، ج(
گونه كه پيشتر گفته شد، سلطان محمود، پادشاهي مستبد و خـودرأي بـود بـه                  همان

ورزي پيدا نكرد و بيشتر      همين خاطر، ابوالعباس اسفرايني فرصت چنداني براي سياست       
  .ي بوده استهاي آشكار او در حوزة زباني و فرهنگ تلاش
  احمدبن حسن ميمندي و هويت ملي. 3-2- 5

خواجه احمد حسن ميمندي يكي از بزرگترين وزيران دولت غزنوي است؛ وزيـري             
آن چنان  . )38: 1383ندوشن،    اسلامي( لقب گرفته است     ةمدبر و با مهابت كه شمس الكفا      

 رت سلطان مسعودكه به نوشتة ابوالفضل بيهقي پس از رسيدن خواجه حسن ميمندي به وزا       
 كار وزارت قرارگرفت و حشمت«هاي مختلف انجام داد،        و اصلاحاتي كه در دربار و ديوان      

  .)173 : 1383بيهقي،(» ديوان وزارت بر آن جمله بود كه كس مانند آن ياد نداشت
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اگرچه از احمد بن حسن ميمندي به عنوان بزرگترين وزير سلطان مـسعود غزنـوي               
ستبداد طبع وي مجال براي اعمال تدبير و درايـت وزيـر پيـر بـاقي                اما ا «ياد شده است،    

 و بدين سبب، قدرت او و ديگر وزيران غزنوي در           )416: 2/1378كوب،    زرين(» نگذاشت
 .هاي ديگر چندان زياد نبود مقايسه با وزيران دوره

در بحث از هويت مليّ بايد گفت سهم اين وزيـر در احيـاء و نـشر هويـت ايرانـي                     
ناچيز است، حتي برخي او را مخالف فرهنگ و هويت ايراني و بـه تعبيـري ضـد      بسيار  

اند؛ چرا كه در زمـان وزارت او نوشـتن احكـام و مراسـلات و ديـوان                ايرانيگري دانسته 
ـ كه در دوران وزارت ابوالعباس اسـفرايني بـه زبـان فارسـي               محاسبات دولت غزنويان  

. شـود  د و زبان عربي، زبان رسمي دربـار مـي  گرد شده بود ـ دگر بار به زبان عربي برمي 
ستيزي او عدم طرفداري و حمايت از حكيم ابوالقاسم فردوسي اسـت              دليل ديگر ايراني  

  .)148 :1373حقيقت،(
رسد كه نقش اين وزير در زمينـة هويـت ملـي، در بعـد سياسـي و                    چنين به نظر مي   

شود اين    خ بيهقي مستفاد مي   جغرافيايي هويت مليّ قابل ارزيابي است؛ آنچه از متن تاري         
تا زماني كه او زنده بود و وزارت سلطان مسعود را بـر عهـده داشـت، بـا تـدابير                  : است

داهيانة خود سبب شـد كـه قلمـرو تحـت حاكميـت غزنويـان و سـرزمين ايـران، كمـا                      
اي را تجربه كند، اما پس از مـرگ او و    السابق حفظ شود و دولت غزنوي ثبات نسبي      في

هاي سلطان مسعود و اطرافيانش، دولت غزنوي از تركمانـان سـلجوقي              تدبيري  بر اثر بي  
شكست خورد و قلمرو حكومتشان، به غزنين خلاصه شد و بـه همـين سـبب بـود كـه                

پيري پردان و با حشمت قديم بـود و         «احمد بن حسن    : گفت  سلطان پس از مرگ او مي     
  .)347: 1383بيهقي،(» داشت ما را بي دردسر مي

  
  وزارت در زمان حكومت سلجوقيان. 5-4

سلجوقيان، تركمانانِ بيابانگردي بودند كه در جنگ دندانقان، مسعود غزنوي را شكـست    
اگرچه سلاطين غزنوي نيز ترك بودند، اما آنـان         . دادند و پس از آن به حكومت رسيدند       

ايرانـي  در ساية فرهنگ ايراني و در دربار سامانيان رشد كرده بودند و با فرهنگ و سنن                 
بزرگترين مشكل تركمانان سـلجوقي ايـن بـود كـه آنـان در آغـاز         . آشنايي كامل داشتند  

تسلّط بر ايران با فرهنگ و آداب ايراني آشنايي نداشتند؛ از اين رو، مجبور شدند كـه از                  
رجال و وزيران ايراني استفاده كنند و بدين شكل، نفوذ ايرانيان در دربار سـلجوقيان بـه                 

بزرگان ايراني در دربار سلجوقي در واقع شـريك حكومـت بـه شـمار                «حدي رسيد كه  
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آمدند و چنان بر تركان نفوذ داشتند كه اينان بدون صلاحديد اين ايرانيان كمتر كاري                 مي
  .)62: 5ج ،1371 ،تاريخ ايران كمبريج(» دادند را انجام مي

وزير دستگاه «. ترين و قدرتمندترين نهاد در حكومت سلجوقي، نهاد وزارت بود          مهم
دار  رفت و به عنوان نائب سلطان، عهـده        سلجوقيان، محور دستگاه حكومتي به شمار مي      

كلـوزنر،  (» تمام تشكيلات كشوري بود كه تحت نظـارت حكومـت مركـز قـرار داشـت               
نـژاد در     ؛ اين امر در حكومت سلجوقيان بسيار طبيعي بود زيرا شـاهان تـرك             )52: 1363

ي هنر ديگري نداشتند و رتق و فتق امور كشور به طور كلي             بهترين حالت جز جهانگير   
از همين روي، اگرچه به دليل ماهيت شخصي قدرت در          . به وزيران ايراني واگذار شده بود     

 قدرت و نفوذ وزير، نوساناتي داشت، اما اين مقام در زمان سلجوقيان             ،تاريخ ميانة ايران  
  .)49: 1372لمبتون، ( نفوذ خود رسيد الملك به اوج و قلّة خصوص در ايام نظام و به

الملك طوسي دو تن از نامدارترين  خصوص خواجه نظام عميدالملك كندري و به
وزيران تاريخ ايران در آغاز كار دولت سلجوقي بودند و تمام امور اداري و تشكيلاتي 

نگ نژاد ر آنها نيز به تمام معنا به اين دولت ترك. دولت سلجوقي به دست آنها افتاد
  .شود در ادامه به اين دو وزير بزرگ پرداخته مي. ايراني دادند

 لملك در حفظ و گسترش هويت ايرانينقش عميدا. 4-1- 5
س سلـسلة         ابونصر محمدبن منصور كندري ملقب به عميدالمك، وزير طغرل، مؤسـ

او از ولايـت ترشـيز خراسـان و از       . ارسلان سلجوقي اسـت     سلجوقي و جانشين او آلب    
نسائم الاسـحار   ناصرالدين منشي كرماني در كتاب      . دوست بود    دانشمند و ايران   وزيران

مـنش و طـراز اصـحاب داد و          فحول وزراي بزرگ  «، عميدالملك را از     من لطائم الخيار  
عقلي وافر و فضلي متكاثر و مهارتي در شيوة استيفاء در اعلاي مدارج             «و داراي   » دهش
  .)48: 1336 منشي كرماني،(توصيف كرده است » كمال

كـرد و ايـن    عنوان وزير برگزيد و همواره با او مشورت مـي          طغرل، عميدالملك را به   
شـنيد و بـه اجـازه و          ديـد و مـي      طغرل با چشم و گـوش وي مـي        «امر بدانجا رسيد كه     

بنـداري اصـفهاني،    (» آورد  داد و كساني را از مقام فـرو مـي           مشورت او كساني را مقام مي     
الملك به حدي بود كه خليفه بغداد بـه او لقـب سـيدالوزرا داد     شهرت عميد . )11: 1356

  .)22: 1356بنداري اصفهاني، (
گونه كه پيشتر گفته شد، سلجوقيان تركمنان بيابانگردي بودند كـه بـا شكـست            همان

بدين سبب، طبيعي بـود كـه     . غزنويان بر ايران حاكم شدند و قدرت را در دست گرفتند          
بـه جـاي   ان يبدين سبب، ايرانكردند؛   را با فرهنگ ايراني آشنا ميبايست آنان  ايرانيان مي 
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مقابلة سرسختانه در برابر فشار آنها، راه مدارا را با اين اقـوام در پـيش گرفتنـد و سـعي             
برخي از سران ترك و حتي پذيرش چيرگي نظـامي          كردند با متمدن كردن و آشنا كردن        

در امـان نگـاه     ترك  ا از سيل ويرانگر اقوام      تمدن و فرهنگ خود ر    با فرهنگ ايراني،    آنها  
  .)232: 1379ثلاثي، (» دارند

كه عميدالملك كندري اولين وزير سـلجوقيان بـود، بيـشترين نقـش را در                از آنجايي 
آنچه گفته شد بر عهده داشت؛ او به نوعي سلاطين سلجوقي را با سنن ايراني آشنا كرد                 

  .ه حكومت آنها وارد ساختو رسوم و آداب فرهنگ ايراني را به دستگا
ها  دوست ديوان در حوزة توجه به زبان فارسي بايد گفت كه به فرمان اين وزير ميهن       

و دفاتر رسمي و مكاتبات دولتي سلجوقيان به فارسي نوشته شد و او از اسـتعمال زبـان         
چنين وي به سبب علاقه به زبان و ادب فارسي، تركان         هم. عمل آورد   عربي جلوگيري به  

زبـان  «گونـه بـود كـه         و اين  )167 :1373حقيقت،( به آموختن زبان فارسي تشويق كرد        را
» عنوان زبان رسمي در ايران از زمان فرمـانروايي تركـان سـلجوقي آغـاز شـد                 فارسي به 

  .)521: 5ج  ،1371بويل و ديگران،(
ترين تأثير را بر سـلجوقيان و پادشـاهان           در حوزة سياستگذاري نيز عميدالملك مهم     

هـاي نظـام فرمـانروايي تركـان بـود،           اي قدرت كه از ويژگـي       مفهوم قبيله «. نها گذاشت آ
. مستلزم اين بود كه همة افراد قبيلة حاكم به نوعي سهمي از قدرت سياسي داشته باشند               

اين دريافت از قدرت سياسي، به طور عمده با شيوة فرمانروايي فردي و متمركز ايرانيان               
كارگيري بهترين نيروهاي كارآمد بـود، در تعـارض آشـكار              به كه در عين حال مبتني بر     

اساس فرمانروايي ايرانيان كارداني و كارايي بود و وزيـر، در واقـع نماينـدة               . قرار داشت 
 )47 :1384 طباطبـايي، (» آمـد  اين گرايش اساسي فرمانروايي ايرانشهري بـه حـساب مـي          

وقيان اجـرا كـرد و پـس از او          عميدالملك ابتدا اين شيوه را در دستگاه حكومـت سـلج          
  .خواجه نظام الملك طوسي آن را به كمال رسانيد

در پايان بايد گفت كه عميدالملك كنـدري، يكـي از وزيرانـي اسـت كـه بيـشترين                   
او در تمام دوران وزارت خود      . خدمات را به سرزمين و مردم سرزمين خود كرده است         

او حتـي   . به اوضاع كشور بوده است    وقفه در پي اجراي وظايف و سر و سامان دادن            بي
پس از مرگ طغرل نيز با درايت خود به تنسيق امور مملكت پرداخـت و نگذاشـت تـا                   

روز «: نويـسد   بنداري اصفهاني در اين بـاره مـي       . مرگ سلطان موجب هرج و مرج شود      
ق طغـرل بـگ در ري وفـات يافـت و كـشور در               . ه ـ455جمعه هشتم ماه رمضان سال    

ر درگذشت طغرل به عميدالملك وقتي رسيد كه وي هفتاد فرسخ           خب. مرگش درهم شد  
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عميدالملك ايـن مـسافت را دو روز درنورديـد از تـرس و تـشويش و                 . از ري دور بود   
عميدالملك به ري رسيد، در حالي كه       . نمود  اضطراب كشور و غمي كه در حال نمو مي        

.  امنيت را فراهم كـرد     دار دفن او شد و آرامش مردم و         طغرل هنوز دفن نشده بود؛ عهده     
هرچه مال داشت، حتـي چارپايـان خـود را بـه            . غلامان را از پاره كردن لباس بازداشت      

سليمان بن داود، برادرزادة طغرل را كه مـادر وي نـزد طغـرل بـود بـه                  . سپاهيان بخشيد 
كـار را مـستقيم     . تخت نشاند؛ زيرا سلطان به جانشيني وي تصريح و وصيت كرده بـود            

» هـا از آفـت ايمـن شـد          پس شهرها آرامش يافـت و راه      . يمان واگذار نمود  كرد و به سل   
  .)32-31: 1356بنداري اصفهاني، (

  الملك در احياء و گسترش هويت ايراني كارهاي خواجه نظام. 4-2- 5
الملك، وزيـر آلـب       خواجة بزرگ ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق، مشهور به نظام          

 طـوس بـود كـه حـدود سـه دهـة مـستمر وزيـر                 ارسلان، اتابك و ملكشاه، از دهـاقين      
توان مـشهورترين    الملك، را مي    به عقيدة برخي از مورخان، خواجه نظام      . سلجوقيان بود 

  .)508: 1385اقبال آشتياني، (وزير ايراني بعد از اسلام دانست 
در ايـن  .  با قدرت در منصب وزارت باقي بـود      ق.هـ 485الملك تا سال      خواجه نظام 
اختلاف با تركان خاتون، همسر ملكشاه، و سعايت برخي از درباريان كـه             سال به خاطر    

بردنـد، از    دار امور دربار شـده بودنـد، رشـك مـي           به خواجه و افراد خاندان او كه عهده       
 او در همان سال با ضربة كارد يكي از فداييان حسن صباح كشته              )7(.وزارت بركنار شد  

بنـداري اصـفهاني،    (، ملكشاه نيز درگذشـت      الملك  حدود يك ماه پس از وفات نظام      . شد
مرگ خواجه نظام الملك، تمام مردم قلمرو سلجوقيان را عزادار كرد و چون             . )72: 1356

 انـد  گفته ملكشاه او را از وزارت عزل كرده بود، در مرگ سلطان ملكشاه عزاداري نكردند و              
لكـشاه، مملكـت    الملـك و م     بـا مـرگ خواجـه نظـام        «)8(.حتي بر او نماز هم نخواندند     

  .)12: 2ج ،2/1363صفا، (»سلجوقي در هم ريخت و اختلال كار سلجوقيان آغاز شد
در بحث از عميدالملك كندري گفتيم كه يكي از خدمات او به اين سـرزمين، آشـنا                 
كردن سلاطين سلجوقي با فرهنگ ايراني و دادن رنگ و بوي ايراني به دستگاه حكومتي          

  .مند كرد ك نيز اين راه را ادامه داد و حكومت آنان را سامانالمل آنان بود؛ خواجه نظام
او براي تربيت سلطان سلجوقي و آشـنايي او بـا آيـين درسـت فرمـانروايي، كتـاب                   

 جز اين نبـوده اسـت كـه         نامه  سياستهدف از نوشتن    « را نوشت؛ در واقع      نامه  سياست
  .)52: 1384طباطبايي، ( »ده شوددانسته به او ياد دا آنچه سلطان از آدابِ سلطنت ايراني نمي

از ديگر كارهـاي ايـن وزيـر در اشـاعة هويـت ايرانـي عطـف توجـه او بـه علمـا،                        
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اي كه بزرگان      به گونه  )9(دانشمندان، ادبا، عرفا و پرداخت حقوق و مواجب به آنان بود،          
  .نياز شدند و به تحقيق و كسب علم پرداختند هاي او و خاندانش بي عصر به سبب كمك

هايي بود كه به دسـتور او         الملك، ايجاد نظاميه     از اعمال بسيار مهم خواجه نظام      يكي
بزرگاني چون امام . تأسيس شد... در شهرهايي مثل نيشابور، طوس، هرات، مرو، بغداد و    

هـا   شاگردان ايـن نظاميـه  ... الحرمين جويني، انوري ابيوردي، سعدي و       محمد غزالي، امام  
او علاوه بر نظاميه در شهرهايي چون اصفهان، نيشابور . )235: 2ج ،2/1363صفا، (اند  بوده
مساجد و كاروانسراهايي احداث كرد و باعث رونق و آباداني اكثر شـهرها و ايمنـي                ... و
  .)508: 1385اقبال آشتياني، (ها شد  راه

  الملك طوسي و تلاش براي تثبيت انديشة ايرانشهري خواجه نظام. 4-2-1 -5
الملك در احياء و اشاعة هويت ايرانـي          ترين نقش خواجه نظام     بزرگرسد    به نظر مي  

هـا و آداب حكومتـداري        شـيوه گردد؛ زيرا هدف خواجه احيـاي         به حوزة سياست برمي   
 او  نامـة   سياسـت بوده است، به نحوي كه متن كتاب        » ايرانشهري«و يا به عبارتي     ايراني  

 پادشـاهان ايـران نوشـته شـده     طور عمده با هدف تجديد آيين و رسم ملك و ملوكِ          به«
سـابقة حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي كـه            از كوشش بـي   « و   )113: 1384طباطبايي،  (» است

الملك طوسي     خواجه نظام  سياستنامةبگذريم تا يورش مغول، در انديشة قلمرو سياسي،         
ترين نوشتة اين دوره در تداوم بخشيدن به انديشة ايرانـشهري بـه شـمار     توان مهم  را مي 

  .)69: 1384طباطبايي، (» ردآو
خواجه براي رسيدن به اين هدف، نظريـة مـوروثي شـدن وزارت را مطـرح كـرد و                   
خواهان موروثي شدن اين نهاد شد؛ وزارت موروثي كه در ايـن دوره از سـوي خواجـه            

نوعي بديل سلطنت موروثي ايرانشهري است كه با چيرگي تركان بـر ايـران              «مطرح شد   
بـه بـاور واپـسين نماينـدگان دهقانـان          ...  زمان آن به سر آمده باشد      آمد زمين، به نظر مي   

ايراني، كه خواجه به آنها تعلق داشت، دورة شاهي آرماني براي هميشه بـه پايـان آمـده                  
بود و بقا و وحدت سرزميني و مليّ ايران زمين، جز با تكيه بر دانـش و بيـنش وزيـران                     

  .)51: 1384طباطبايي، (» شد پذير نمي ايراني امكان
خواجه با به وزارت رسيدن ملكشاه جوان به اين هدف خود رسيده بود؛ تمام امـور                

هاي پهناور سلجوقي فرمانروايي      مملكت را خود در دست گرفته بود و بر تمام سرزمين          
او از سوي سلاطين سلجوقي اختيار تام داشت و حتي فرمانـدهي سـپاهيان در               «. كرد  مي

بـا وزارت   . )62: 5، ج 1371،  تـاريخ ايرانـي كمبـريج     (» رفـت گ ها را نيز برعهـده مـي        جنگ
الملك، در دورة ملكشاه بود كه قلمرو سلجوقيان از جيحون تـا فـرات و از                  خواجه نظام 
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گونه، يك سلالة غيرايراني بعـد از چهـار           فارس تا شام و آناطولي را دربرگرفت و بدين        
يباً به وسعت عهـد ساسـانيان       گذشت، حدود ايران را تقر      قرن كه از سقوط ساسانيان مي     

  .رساند و حتي فرهنگ ايراني و ميراث ساساني را در آن نشر كرد
  

  گيري نتيجه
سـزايي در     توان مفروض اين پژوهش كه وزيران ايراني نقـش بـه            بنابر آنچه گذشت، مي   

اين وزيـران در    . اند را پذيرفت   احياء و گسترش هويت مليّ در دوران مورد بحث داشته         
خـصوص دوران فرمـانروايي اعـراب و تركـان، بـا بـه خطـر                  تاريخ ايران، به  ز  اي ا   دوره

هـاي گونـاگوني در احيـاء، پاسداشـت و گـسترش             ها و شيوه   انداختن جان خود، از راه    
داري و روش كشورداري     برخي با احياء و نشر آيين ملك      . اند هويت مليّ ايراني كوشيده   

تـشكيلاتي حكومـت، فرمانروايـان عـرب و         ان و كاربست آن در ساختار اداري و         يايران
ترك را با اين آيين و آداب، آشنا ساخته و در واقع با آشنا ساختن فرمانروايان و حكـّام                   

سزايي در حفظ مبـاني فرهنـگ و تمـدن ايرانـي              عرب و ترك با فرهنگ ايراني، سهم به       
 پـشتيباني و    برخي ديگر با تكيه و تأكيد بر زبـان و ادب فارسـي و در پـي آن                 . اند داشته

شيوة . اند حمايت از دانشمندان، نويسندگان و شاعران زمان خود، در اين راه گام برداشته
ديگر خدمت به هويت و فرهنگ ايراني به دست اين وزيران، كوشش براي احياء و نشر       

در  ـ  كـه نمادهـايي از فرهنـگ كهـن ايرانـي اسـت      ـ هاي باستاني ايـران    اعياد و جشن
تلاش بـراي كـسب اسـتقلال ايـران،         . هاي عرب و ترك، بوده است      دربارهاي حكومت 

چنين سعي در عمران و آباداني        سعي در گسترش قلمرو جغرافيايي اين مرز و بوم، و هم          
  .شهرها از ديگر اشكال تلاش آنها در احياء و گسترش هويت مليّ است
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   ها نوشت پي
محمـدي  : ت دولتي و ديـواني ايـران بـه جهـان اسـلام رك           براي اطلاعات بيشتر در زمينة نحوة انتقال تشكيلا        -1

  .35-34: 1375 و فراي، 65-61: 1374ملايري، 
  .62-61: 1373ايرج افشار، :  رك-2
آنها در همة شـئون مملكـت اسـتبداد يافتـه           «: نويسد   در مورد قدرت و نفوذ برمكيان مي       مقدمه ابن خلدون در     -3

خواست،  المال مي دند تا جايي كه هارون اگر براي خود، چيزي از بيتبودند و بر همة اموال دولت مسلط گشته بو 
آنها بر وي چيره گشته بودند و در فرمانروايي بر او چيره گشته بودند و در فرمانروايي با او انباز                    . شد  ميسرش نمي 

تـر و آوازة آنهـا    زونمĤثر و آثار آنها اف ـ. كه با بودن آنها خليفه در امور مملكت تصرفي نداشت       گشته بودند؛ چندان  
  .بلندتر و مشهورتر بود

گونه آباد و استوار     در همة كارهاي دولتي بزرگان خاندان خود را گماشته بودند و بنياد دولت خويش را بدين               
 امـور اداري و نظـامي و هـر آنچـه بـه              ةوزارت و امارت و فرمانروايي و حتي درباني خليفه و هم          . داشتند نگه مي 

  ).20: 1354خلدون،  ابن(» ته بود، در دست آنها قرار داشتشمشير و قلم وابس
تمـدن  شـد؛ در كتـاب       هاي ملّي ايرانيان در دربار خلفاي عباسي برگزار مي          برخي عقيده دارند كه اغلب جشن      -4

اعياد ايراني از قبيل نوروز، مهرگان و سـده  . دولت عباسيان طبق مدل دولت ساساني بود«:  آمده است  ايران باستان 
  ).119: 1343مهرين، (» شد ر دربار خلفاي عباسي برگزار ميد
گناه فضل بن سـهل ايـن بـود كـه در امـر ولايـت                «: نويسد   ادوارد برون، دربارة كشته شدن فضل بن سهل مي         -5

بـرون،  (» زياده از حد حرارت به خرج داد و به مصلحت انديشي وي مأمون به اين امـر دسـت زده بـود                     ) ع(رضا
  .)416: 1، ج1356

  :گويد  دربارة كليله و دمنه ميشاهنامه فردوسي در -6
  برين سان كه اكنون همي بشنوي        ويـازي شـد از پهلـكليله به ت«

  رـبدان گه شد در جهان شاه عص        رـود تا گـاه نصـبه تازي همي ب
  ور اوـن بـود گنجـدر سخـكه ان        ور اوـه بولفضل دستـايـرانمـگ
  د داوريـاه شــوتـد و كـبگفتن        سي دريارـا پـود تـــرمــفـب

  انــود در جهـاري بـزو يادگـك        انـار و نهـي خواستي آشكـهم
  دـدنـوانـي خـهمه نامه بر رودك        دـدنـانـاي پيش بنش دهـزارنــگ
  .»ده راــن چنين درِّ آكنـبسفت اي        ده راــنـراكـا پـويـوست گـبپي

  )372 :فردوسي، دفتر هفتم(
  :برد از بلعمي نام مي» مادر مي«دكي نيز در شعر رو

  يك صف حران و پير صالح دهقان      يك صف ميران و بلعمي نشسته
  )506: 1382به نقل از نفيسي، (

، يـك روز  دالملـك پـر ش ـ   چون سمع سلطان از عثرات نظام«:  آمده است  السرور  الصدور و آيه    راحه در كتاب    -7
خـواهي    كه تو با من در ملك شريكي و بي مشورت من هر تصرف كه مـي دم دا و به نظام الملك پيغا دكس فرستا 

 كـه   داو جـواب دا   . دهي، ببيني كه بفرمايم تا دستار از سرت بردارند          مي دكني و ولايت و اقطاع به فرزندان خو        مي
  ).134: 1363الراوندي، (اند و با هم پيوسته  هر دو در هم بسته. د دستار بر سر من نهادآنك تو را تاج دا

گويند هيچ آفريده بر سلطان نمـاز نگـزارد و از وفـات خواجـه تـا             «: نويسد   هندوشاه نخجواني در اين باره مي      -8
 خواجه، سلطان را كه دولـت آن تـاج در گـشادن ايـن دوات بـسته      ةوفات سلطان، يك ماه تمام نبود و جواب نام 
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هندوشاه (» اجه، در نظر خلق، عظمي زياده نداشت      است، جهانيان را درست شد و وفات سلطان، بعد از وفات خو           
  ).281: 1357نخجواني،

... بسياري از امرا و سلاطين و وزيران اين عهد از پيروان و علاقمندان به علما بودنـد            «: نويسد  صفا مي االله    ذبيح -9
بـراي مدرسـان و   الملك طوسي است كه علاوه بر تأسيس مدارس نظاميه و تعيـين مـشاهره               ترين آنان نظام   از مهم 

طالبان علم در آنها، در احداث خانقاه و رعايت جانب صوفيه و بخشش امـوال كثيـر بـه آنـان نيـز مبالغـة بـسيار                           
، خيـرات و مبـرّات      )الملـك   خانـدان نظـام   (از اين خاندان    «: نويسد  چنين مي   هم). 158: 2ج ،1363صفا،  (» كرد  مي

همة آنان مردم فاضل و كاتب و پرورانندة شـاعران     . انده بود بسياري از قبيل مساجد و مدارس و رباطات برجاي م         
، ج  1363صـفا،   (» اند  داشته  و نويسندگان و دوستداران فقها و علما بوده و آنان را به رواتب و وظايف دلخوش مي                

82 :64.(  
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  د: تهران، تاريخ ايران از آغاز تا انقرض قاجاريه؛ )1385(پيرنيا، حسن و عباس اقبال آشتيانيانتشارات گهب.  
 دنياي كتاب: تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران؛ )1381 (تاريخ سيستان.  
  نشر مركز: ، تهرانجهان ايراني و ايران جهاني؛ )1379(ثلاثي، محسن.  
       بنگـاه  : ، بـه اهتمـام جعفـر شـعار، تهـران          ترجمة تاريخ يميني   ؛)1345(جرفادقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفر

  .ترجمه و نشر كتاب
  كومش: ، تهراندو هزار سال وزارت:  از بزرگمهر تا اميركبيروزيران ايراني؛ )1373(حقيقت، عبدالرفيع.  
    دوره فصلنامة مطالعات ملي، »هاي فارسي هويت ايراني و ديني در ضرب المثل«؛ )1386(ذوالفقاري، حسن ،

  .52-27، صص2، ش 8، س 30
  59-54، صص 1، ش 6، س مجلة وحيد، »وزارت و وزاراي سامانيان«؛ )1347(روحاني، سيد كاظم.  
  طرح نو: ، چاپ سوم، تهرانفردوسي؛ )1380(رياحي، محمد امين.  
 سرگذشت حوادث و اوضـاع تـاريخي ايـران در دو     : دو قرن سكوت  ؛  )1/1378(كوب، عبدالحسين     زرين

  .سخن: ، تهرانقرن اول اسلام از حملة عرب تا ظهور طاهريان
 --------) 2/1378( سخن: ، تهراننت پهلويتاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلط: روزگاران؛.  
    مؤسـسة  : ، ترجمه و نگارش علي جواهركلام، جلد چهارم، تهران        تاريخ تمدن اسلام  ؛  )1336(زيدان، جرجي

  .انتشاراتي اميركبير
  نشرمركز: ، تهرانهويت ملي و هويت فرهنگي؛ )1380(ستاري، جلال.  
 اميركبير: ، چاپ چهارم، تهرانسرايي در ايران حماسه؛ )1/1363(االله  صفا، ذبيح.  
 --------) 2/1363( جلد اول و دوم، چاپ ششم، انتشارات فردوسيتاريخ ادبيات در ايران؛ ،.  
  ستوده: ، تبريزگفتار در تداوم فرهنگي ايران: الملك خواجه نظام؛ )1384(طباطبايي، جواد.  
     ل جعفريان، قـم   االله جودكي با اضافاتي از رسو       ، ترجمة حجت  دولت عباسيان ؛  )1385(طقوّش، محمد سهيل :

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
       به كوشش ميـرجلال الـدين حـسيني ارمـوي، تهـران            آثارالوزراء؛  )1337(عقيلي، سيف الدين حاجي نظام ، :

  .انتشارات دانشگاه تهران
  ترجمـة محمـود محمـودي، چـاپ دوم، تهـران     بخارا دستاورد قـرون وسـطي  ؛ )1365(ن  . فراي، ريچارد ، :

  . رهنگيانتشارات علمي و ف
 --------) 1375( انتشارات سروش: نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبعصر زرين فرهنگ ايران؛.  
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    مركـز  : تصحيح جـلال خـالقي مطلـق، دفتـر چهـارم و هفـتم، تهـران               ،  شاهنامه؛  )1386(فردوسي، ابوالقاسم
  .المعارف بزرگ اسلامي دايره

    اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي ايـران در دورة          تاريخ تحولات سياسي،    ؛  )1381(فروزاني، سيدابوالقاسم
  ).سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني : ، تهرانسامانيان

    گفتارهايي دربارة هويت ، در »ها، چگونگي پيدايش و تكوين آن هويت ملي؛ مؤلفه  «؛  )1383(قيصري، نوراالله
  .108-89 ايراني، صص ، گردآوري و تدوين داود ميرمحمدي، انتشارات تمدنملي در ايران

  اميركبير: ، چاپ دوم، تهرانمدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن؛ )1363(كسايي، نوراالله.  
  اميركبير: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانوزارت در عهد سلجوقي؛ )1363(كلوزنر، كارلا.  
  اميركبير: ن، ترجمة حسن انوشه، تهراتاريخ غزنويان؛ )1385(كليفورد باثورت، ادموند.  
    بـه مقابلـه و تـصحيح و تحـشيه و     زين الاخبار؛ )1347(گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود ،

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تعليق عبدالحي حبيبي، تهران
  انتشارات علمي و فرهنگي: ، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهرانامپراتوري صحرانوردان؛ )1365(گروسه، رنه.  
 سال 20، دوره فصلنامة مطالعات ملي، »هويت ملي در شعر پژمان بختياري«؛ )1383(درزي، حسين گو ،

 .131-111 ، صص4پنجم، شمارة 
    4، ش 6 ، س24، دورة فصلنامة مطالعـات ملـي   ،  »هويت ملي در شعر معاصر ايران     «؛  )1384(لك، منوچهر ،

  .83-62 صص
 ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهران تحول در تاريخ ميانة ايرانتداوم و؛ )1372(لمبتون، آن كاترين سواين فورد.  
 اميركبير: ، تهران1ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، ج، تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري ؛)1362(متز، آدام.  
  انتشارات توس: ، تهرانفرهنگ ايراني پيش از اسلام؛ )1374(محمدي ملايري، محمد.  
     چـاپ شـركت افـست      : ، چاپ سوم، تهران   زمينة فرهنگ و تمدن ايران    ؛  )1385(محمودي بختياري، عليقلي

  .»سهامي خاص«
  باغ آيينه: ، تهرانهويت ايراني و زبان فارسي؛ )1373(مسكوب، شاهرخ .  
     به كوشش مير جـلال الـدين حـسيني          نسائم الاسحار من لطائم الاخبار    ؛  )1336(منشي كرماني، ناصرالدين ،

  .انشگاه تهرانانتشارات د: ارموي، تهران
  مؤسسة مطبوعات عطايي: ، چاپ سوم، تهرانتمدن ايران باستان؛ )1343(مهرين، مهرداد.  
  انتشارات تمدن ايراني: ، تهرانهويت ملي در ايران ؛)1383(ميرمحمدي، داود.  
  انتشارات تمدن ايراني: ، تهرانمباني هويت ايراني؛ )1387(نصري، قدير.  
     به كوشش مجتبي مينوي و عليرضـا حيـدري،          اخلاق ناصري ؛  )1356(مد  نصيرالدين طوسي، محمد بن مح ،

  .خوارزمي: تهران
 چاپخانة خرمي: ، به كوشش جعفر شعار، تهراننامه سياست؛ )1348(الملك طوسي، حسين بن علي  نظام.  
  اشراقي: ، به اهتمام و تصحيح محمد قزويني، تهرانچهار مقاله؛ )1327(نظامي عروضي، احمد بن عمر.  
  اميركبير: ، تهرانمحيط زندگي و احوال و اشعار رودكي؛ )1382(نفيسي، سعيد.  
     به اهتمام حـسين گـودرزي، تهـران        زبان و هويت  ، در   »زبان و هويت ملي   «؛  )1384(هرميداس باوند، داود ، :

  .46-27انتشارات تمدن ايراني، صص
    به تـصحيح و اهتمـام عبـاس         شاندر تاريخ خلفا و وزراي اي     : تجارب السلف ؛  )1357(هندوشاه نخجواني ،

 .كتابخانة طهوري: اقبال آشتياني، تهران



  1391، 1زدهم، شمارة سيسال 
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